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یادداشتسرمقاله

برای ارزیابی ایده‌های سیاسی یک جریان پس از چند سال باید به دو جنس 

سوال مهم پاسخ بدهیم؛ دسته اول اینکه منطق و اهداف اولیه آنها در زمان 

تاسیس چه بوده است؟ آیا آن مجموعه توانسته به شعارها پایبند بماند؟ آیا 

توانسته آنها را به عرصه اجتماعی بکشاند؟ و دوم اینکه آن شعارها چه نسبتی 

با اقتضائات و مسائل روز دارد یا نه و آن گروه توانسته ضمن حفظ و ارتقای 

محتوا در روش‌ها خود را به‌روز کند یا نه؟ جبهه پایداری هم مانند هر مجموعه 

دیگری از این قاعده مستثنی نیست و می‌توان با این روش آنها را ارزیابی کرد. 

پایداری و یک مانیفست نانوشته:

جبهه پایداری مولود انتخابات مجلس نهم است، یعنی اولین انتخابات بعد از 

88، این مجموعه سیاسی در شرایطی سامان گرفت که حامیان رویکرد‌های 

انقلابی دولت اول احمدی‌نژاد از 88 به بعد دولتی دیگر می‌دیدند که با 

جهت‌گیری‌های اولیه تفاوت فاحش داشت. 

احمدی‌نژاد انتخابات قطبی‌شده 88 را برده بود، انتخاباتی که در آن همه 

شکاف‌های سیاسی و اجتماعی ممکن فعال شده بود، او توانسته بود در غوغا 

و هیاهوی دوگانه‌های متدین-سکولار، مستضعف-متمول و توده-نخبه سبد 

رای خود را از بخش‌های اول پر کند و در اقدامی بلندپروازانه از فردای انتخابات 

طراحی کرده بود که پایگاه اجتماعی رقیب را هم هدف قرار دهد. 

اسفندیار رحیم‌مشایی مامور این کار بود. تشخیص احمدی‌نژاد این بود که 

می‌تواند با یک نمایش حداکثری در حوزه مباحث آزادی‌های اجتماعی و با 

استفاده از پول‌پاشی بین سلبریتی‌ها یا ترویج ادبیات‌ باستان‌گرایانه کاری کند 

کارستان و 24 میلیون خرداد 88 را تبدیل به 40 میلیون کند و چهار سال بعد 

هم به سبک پوتین و مدودف قدرت را به یکی از اعوان و انصارش بدهد و با تکرار 

این چرخه حالا حالاها کلیددار پاستور باشد.  البته آنقدر نمایش مبتذل بود که 

سرکنگبین صفرا فزود، نه‌تنها کسی از پایگاه رقیب جذب نشد، بلکه متدینینی 

که بدنه رای‌ساز او در انتخابات‌های 84 و 88 بودند هم به دولت بدبین شدند. 

از سوی دیگر رفتن به سوی حاشیه‌ها و رها کردن مسائل اصلی کشور هم 

داشت روی عملکرد اقتصادی و پایگاه جذب‌شده از این مسیر تاثیر می‌گذاشت.  

جبهه پایداری در چنین شرایطی تاسیس شد تا نسخه اصلی گفتمانی دولت 

به انحراف‌رفته احمدی‌نژاد باشد و بتواند دوباره دوگانه مستضعفین و متدینین 

را جمع بزند و البته گفتمان استقلال را هم پرچمداری کند. با این بک‌گراند 

تاریخی حالا و بعد از گذشت حدود هشت سال از تاسیس می‌توان ارزیابی 

نسبی از عملکرد پایداری و این مانیفست نانوشته داشت. 

پایداری و عدالت از دست رفته:

پایداری خیلی سریع مهم‌ترین مزیت گفتمانی دولت احمدی‌نژاد را از دست 

داد، ویترینی که این مجموعه سیاسی تاکنون از خود نشان داده است تقریبا 

هیچ‌ربطی به عدالت و مستضعفان ندارد، جبهه پایداری که ارتباط وثیقی با 

موسسه آموزشی امام خمینی)ره( به ریاست آیت‌الله مصباح هم دارد حتی 

نتوانسته در این مدت هشت‌ساله یک مانیفست عمیق، روشن و کاربردی از 

موضوع عدالت ارائه دهد، در حوزه عمل هم در مدت  شش‌ساله دولت روحانی 

که به دلیل طرد گفتمانی عدالت ادبیات عدالتخواهی زمینه و امکان بازتولید 

بیشتری داشته است، اقدام موثری از سوی پایداری نشد تا کار به جایی رسید 

که حتی بدنه متدین و حزب‌اللهی هم به درست یا غلط برخی چهره‌های منفرد 

و بعضا متضاد سیاسی-اجتماعی مانند صدرالساداتی، مجید حسینی و... را 

بیشتر به کنشگری درخصوص عدالت اجتماعی می‌شناسند تا جبهه پایداری. 

در حوزه تامین مسکن برای مستضعفان، بحث عدالت آموزشی، مالیات اقشار 

پردرآمد، تبعیض در حوزه بهداشت و درمان عمومی و... تقریبا هیچ کنش 

اثربخشی در حد بضاعت و ادعای پایداری از این مجموعه سیاسی دیده نشد، 

مجموعه مواضع و البته ایده‌های ایجابی جبهه پایداری-اگر وجود داشته 

باشد- به ‌گونه‌ای نیست که در افکار و آرا عمومی دگر و آلترناتیو نئولیبرالیسم 

خشن حاکم بر دولت حسن روحانی تفسیر شود. لذا می‌توان گفت امروز جبهه 

پایداری خیلی در افکار عمومی گزینه اول عدالتخواهان به شمار نمی‌رود. 

پایداری و استقلال:

حاکم شدن دولتی با مختصات فکری حسن روحانی و شکست ایده آن علاوه‌بر 

امکان بازتولید دال طردشده عدالت، زمینه‌های بازتولید گفتمان استقلال را 

هم فراهم می‌کند، اعضای جبهه پایداری در مجلس و پیوست‌های رسانه آنها 

از همان روزهای آغازین مذاکرات و ماجرای برجام صف‌بندی آشکاری علیه 

اصل مذاکره داشتند و قطب مخالفت حداکثری را شکل دادند، ساده‌سازی 

مساله و تبدیل ماجرا به دو قطب موافق و مخالف مذاکره و هر نوع توافقی 

یکی از اتفاقاتی بود که حسن روحانی توانست در آن مقطع به ‌مدد آن برجام 

را راحت‌تر در افکار عمومی پیش ببرد، شاید اگر با تدبیر بهتر دوقطبی اصلی 

حول مساله توافق خوب و توافق بد شکل می‌گرفت کار روحانی در داخل به 

این راحتی نبود.  مساله بعدی این است که در همین چارچوب هم رفتار جبهه 

پایداری ذیل ادبیات سعید جلیلی تعریف می‌شود، به این معنا که او به سبب 

مسئولیتی که در مذاکرات هسته‌ای در دوره قبلی داشته است در افکار عمومی 

بیشتر از پایداری این گفتمان را نمایندگی می‌کند، پایداری و جلیلی قرابت‌های 

مهمی با هم دارند، اما هر دو می‌دانند که دقیقا یکی نیستند کمااینکه گزینه 

اول و اصلی جبهه پایداری در انتخابات 92 که سعید جلیلی هم حضور داشت 

فرد دیگری بود. 

بدنه ایدئولوژیک و دو ابهام:

از بین حامیان احمدی‌نژاد در انتخابات 88 مهم‌ترین بخشی که با پایداری 

همراهی دارد بدنه ایدئولوژیک یا ارزشی این جریان است، حضور آیت‌الله 

مصباح یزدی به‌عنوان ایدئولوگ در راس پایداری در این ماجرا مهم است، وی 

به‌عنوان عالمی که در دوره موسوم به دوم خرداد هزینه‌های فراوانی برای مبارزه 

با سکولاریسم داده مورد احترام طیف‌های ارزشی جامعه است. از این رو مزیت 

نسبی اصلی جریان پایداری برخورداری از اقبال نسبی در این پایگاه است. 

البته دو عامل می‌تواند این مزیت را تا حدودی تحت‌الشعاع قرار دهد، اول اینکه 

تغییر زیست جهان و دگردیسی الگوی ترجیحات در جامعه که شیب آن به نفع 

فردگرایی است روی سلایق و سبک سیاست‌ورزی و الگوهای ذهنی قشر متدین 

هم تاثیر گذاشته و ممکن است در حمایت از ایده پایداری به آن شدت و غلظت 

قبل نباشند. از سوی دیگر رفتار سیاسی جبهه پایداری در برخی انتخابات‌ها 

خصوصا در سال 92 به‌ گونه‌ای بوده است که بخشی از همین طبقه متدین 

جامعه هم آنها را از عوامل شکست‌های سیاسی قلمداد می‌کنند، لذا ممکن 

است از منظر اندیشه‌ای با پایداری همراهی داشته باشند اما لزوما به روش 

سیاست‌ورزی‌شان خوش‌بین نیستند.               	  ا دامه در صفحه    ۱۵

 

مشهور است که از معجزه‌های زمان آن است هر چه در مدار آن طی می‌کنی، کمتر غافلگیر 

می‌شوی و کمتر رویدادی غافلگیر و بهت‌زده‌ات می‌کند. اما به ‌نظر می‌رسد همچنان خرد 

جمعی و بنیه کارشناسی نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور، به‌صورت فزاینده پتانسیل 

خلق تعجب و حیرت ما را دارد. اجرای مصوبه شهریورماه سران قوا درمورد اصلاح قیمت بنزین 

در ساعت صفر 24 آبان‌ماه، آخرین نمونه از این غافلگیری است. به نظر می‌رسد شدت این 

غافلگیری به ‌حدی است که علاوه‌بر مردم، خود دولت و شخص رئیس‌جمهور نیز دچار 

غافلگیری شده است. حداقل این بهت و حیرت از واکنش اجتماعی به اصل و نحوه اجرای 

این سیاست است؛ واکنشی که فراتر از انتظارات نظام سیاستگذاری کشور بود.  آنچه در 

بده‌وبستان این غافلگیری بیش از هر چیز دیگر دارای اهمیت است، اصل »رابطه مردم و 

دولت« در نظام حکمرانی ملی است. »اعتماد« بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی و ضامن اصلی 

هرگونه توسعه عدالت‌محور، بزرگ‌ترین قربانی صدمه دیدن این رابطه است. تلاش دولت 

برای اجرای بدون مقدمه مصوبه خود و واکنش شدید اجتماعی به این تصمیم، دو روی سکه 

این رابطه است. تصمیم‌ها و سیاست‌های خلق‌الساعه، اعتماد عمومی به دولت را همچون 

برفی آب می‌کند و واکنش همراه با خشونت به سیاست دولت از سوی برخی افراد، شجاعت 

و جسارت دولت در انتخاب‌های سخت را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد. اما اگر رابطه »مردم 

با دولت«، دارای چنین اهمیت راهبردی و حیاتی است؛ چرا در کانون نظام تصمیم‌سازی 

و تصمیم‌گیری کشور به‌عنوان یک معیار اصلی و شاخص اهرمی نگریسته نمیشود؟ 

بدین‌صورت که هر تصمیم و سیاستی که این رابطه را تقویت می‌کند، اجرا و از هرگونه 

انتخابی که این رابطه را تخریب میکند، پرهیز شود؟ به ‌نظر پاسخ به دستگاه محاسباتی نظام 

تصمیم‌گیری کشور بازمی‌گردد.  این دستگاه محاسباتی با منطق »هزینه-فایده« فعال است؛ 

البته همه‌چیز به این موضوع بستگی دارد که چه چیز را هزینه و چه چیز را فایده تلقی کند! 

بیایید در ادامه ابتدا فواید و بعد هزینه‌های پیدا و پنهان این مصوبه را به ‌اجمال مرور کنیم: 

1- دولت از محل شوک قیمتی بنزین، پیش‌بینی کرده است سالانه حدود 30 هزار و 500 

میلیارد تومان درآمد مستقیم از این محل کسب کند. همچنین درصورت کاهش مصرف و 

حفظ میزان تولید، پیش‌بینی کرده است سالانه 14هزار میلیارد تومان نیز درآمد از محل 

صادرات بنزین به‌دست آورد.  2- دولت تصور می‌کند، با اجرای این سیاست، ضمن اصلاح 

قیمت نسبی بنزین، رشد شتابان مصرف بنزین در کشور متوقف و روند کاهش مصرف نیز 

اتفاق خواهد افتاد )همچنانکه در 10 روز ابتدای این طرح به گزارش وزارت نفت، به‌طور 

متوسط حدود 19 میلیون لیتر کاهش مصرف روزانه ثبت ‌شده است(. لذا اجرای این سیاست 

ضمن جلوگیری از وابستگی کشور به واردات بنزین، موجب مدیریت مصرف انرژی در کشور 

شده و مانع قاچاق بنزین نیز خواهد شد.  3- محاسبات سازمان برنامه‌وبودجه نشان می‌دهد، 

دهک دهم درآمدی بیش از 23 برابر دهک اول از یارانه بنزین بهره می‌برد و لذا توزیع عادلانه 

یارانه‌ها اقتضا می‌کند با اصلاح قیمت بنزین، این منابع به گروه‌های کم‌درآمد که نوعا فاقد 

خودرو نیز هستند، انتقال یابد. بر این اساس طرح واگذاری همه درآمدهای حاصل از این 

اصلاح قیمت به 17 میلیون و 700 هزار خانوار کشور طراحی ‌شده است.  اما سران قوا و قوه‌ 

مجریه به‌طور خاص حسب این منافع، این سیاست را اجرایی کرد؛ حال هزینه‌های آن را با هم 

مرور کنیم: در اثر اجرای مصوبه 24 آبان‌ماه، چندین نفر کشته و طبق گفته وزیر کشور 731 

بانک، 70 پمپ‌بنزین، چندین فروشگاه، خودرو و اموال شخصی و... در اثر این اعتراضات 

مورد حمله قرار گرفت. اینترنت بیش از 10 روز قطع شد و بسیاری از کسب‌وکارهای این حوزه 

مختل شد. اما آیا همه هزینه کشور بابت اجرای شوک‌درمانی بامداد 24 آبان به این موارد 

آشکار و ملموس منحصر می‌شود؟ پاسخ قطعا منفی است.  برای فهم هزینه‌هایی که اجرای 

دکترین »شوک‌درمانی« در چارچوب سیاست‌های »تعدیل ساختاری« بر کشور تحمیل کرده 

و می‌کند ذکر محورهای زیر لازم به نظر می‌رسد:  1- سیاست‌های تعدیل ساختاری، در هر 

جای جهان و خاصه در کشورهای درحال‌ توسعه عملیاتی شده است )از آمریکای‌جنوبی 

تا آسیا و شرق اروپا(، بازتولیدکننده خشونت، فقر و اعتراض اجتماعی بوده است. اما نبود 

ظرفیت یادگیری در دولت‌های این کشورها، عملا چرخه بازتولید این سیاست‌ها را ادامه 

داده است. صورت‌بندی مساله قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی با مفهوم »یارانه‌های پنهان« 

نیز محل خدشه است؛ زیرا مبتنی‌بر فروض غیرواقع‌بینانه است. در این دیدگاه، »یارانه پنهان« 

انرژی عبارت است از مابه‌التفاوت ارزش حامل‌های انرژی در داخل کشور براساس قیمت 

مرجع و وجوهی که از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شود. درمورد حامل‌هایی مانند بنزین 

که قیمت‌های جهانی دارند، قیمت فوب خلیج‌فارس در قانون هدفمندی یارانه‌ها مبنا قرار 

گرفته است که از اساس اشتباه است؛ چراکه تعادل در بازارهای داخلی اقتصادی باید مبنای 

قیمت‌گذاری کلیدی قرار گیرد. در ثانی این مفهوم به‌شدت به نرخ ارز و نوسانات بازار ارز 

وابسته است. بنابراین عدم‌النفع فروش دولت از انرژی، به یک معنا یارانه نیست؛ چراکه فرض 

می‌کند کل انرژی مصرفی در داخل را می‌تواند در خارج از کشور به فروش برساند؛ در‌حالی‌که 

نه امکان فنی و نه امکان اقتصادی آن وجود ندارد. در برخی روش‌ها، یارانه پنهان را اختلاف 

بین قیمت فروش تکلیفی با قیمت تمام‌شده آن درنظر می‌گیرند. اما ارزیابی قیمت تمام‌شده 

انرژی در ایران تاکنون به‌طور دقیق و علمی انجام نشده است.  2- تاکید و تمرکز راهبردی 

بر ابزارهای قیمتی در تغییر رفتار مصرف‌کننده، علاوه‌بر انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی 

ناقص دکترین شوک‌درمانی در منطق تعدیل، به‌غایت غیرواقع‌بینانه و غیرمنطبق با واقعیت 

جامعه ایران امروز است. در بلندمدت، مصرف بنزین و سایر حامل‌های انرژی در صورت نبود 

کالای جانشین، به جهت کشش پایین، تغییر محسوسی نخواهد کرد. قطعا اجرای قانون 

توسعه حمل‌ونقل عمومی مصوبه 1386 مجلس شورای اسلامی، بر اتکا به این روش‌های 

قیمتی ترجیح دارد. ضمن آنکه سهمیه‌بندی منطقی و استفاده از کارت سوخت که به‌صورت 

غیرمنطقی مهرماه 1395 حذف شد، می‌توانست به‌عنوان دیگر ابزارهای مکمل غیرقیمتی 

استفاده شود. عدم بهره‌گیری از ابزارهای غیرقیمتی و حرکت معقول و منطقی در اصلاح 

قیمتی بنزین، در بلندمدت چالش قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی را برای اقتصاد ایران 

حل نخواهد کرد. تمرکز بر ابزارهای قیمتی برای مدیریت مصرف، در بلندمدت فاقد کارایی 

و اثربخشی است و تنها دارای آثار کوتاه‌مدت مقطعی است؛ مگر آنکه بسته‌های مکمل این 

اصلاح قیمتی پیش‌بینی و اجرایی شود. این سیاست قیمتی، تاثیر محسوسی روی کاهش 

قاچاق سوخت نیز دارد؛ زیرا اولا بخش عمده قاچاق مربوط به گازوئیل است نه بنزین )کمتر 

از یک‌چهارم برای بنزین است( و در ثانی قاچاق با قیمت‌های جدید نیز به‌صرفه است. سهم 

بنزین از مجموع یارانه فرآورده‌های نفتی، 8درصد و سهم »گازوئیل« حدود 68درصد است. 

بنابراین سیاستگذاری درمورد بنزین با هدف اصلاح و کاهش یارانه انرژی در اولویت‌های 

بعدی قرار می‌گیرد.                                                                                  	                             ا دامه در صفحه ۲

سوخت مردم، سوخت دولتپایداری؛ نرم‌افزاری که ۸ سال است به روز نشده 

 محمد زعیم‌زاده
 جانشین سردبیر

حسین سرآبادانی‌تفرشی
پژوهشگر هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق)ع( 
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مانع خواب ابدی‌
آزمایش شوید

کارخانه ۶۱ ساله »آزمایش« با ظرفیت تولید یک میلیون دستگاه لوازم خانگی در سال در آستانه تعطیلی همیشگی است

فرماندار مرودشت به »فرهیختگان« گفت: ۳ سرمایه‌گذار به شهر آوردیم
ولی از تهران برای‌شان مشکل ایجاد کردند، عده‌ای چوب حراج به اموال آزمایش زدند

پدر، عشق، شهرت
فیلم‌اولی‌های دهه ۹۰ رابررسی کرده‌ایم، کارگردان شدن ۳ راه بیشتر ندارد

حمایت کلامی
یا عملی؟

آقایان!
خوزستانی‌ها به خاطر

ب سکوت کردند انقلا

پایداری
وع بر  فر

»فرهیختگان« در گفت‌وگوهایی با مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان 
وعده اخیر وزیر نفت را بررسی کرده است

گفت‌وگوی »فرهیختگان« بانماینده ولی فقیه در استان خوزستان
 و یک فعال اجتماعی درباره تحولات خوزستان

پرونده تا بهارستان »فرهیختگان«
بخش دوم: جبهه پایداری

11415 ،،

۱۲۱۳ ،

۸

w w w . F d n . i r

روزنامه خبری،‌ تحلیلی، دانشگاهی صبح   ایران
صدای نخبگان،  نگاه جوانان

 شماره مسلسل ۳۶۶۸
 پنجشنبه ۲۱ آذر  ۱۳۹۸

 ۱۵ ربیع‌الثانی ۱۴۴۱  
 ۱۲ دسامبر 2019 
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16صفحه
تهران ۲۰۰۰ تومان

شهرستان‌ها و واحد‌های 
دانشگاهی ۱۵۰۰ تومان

سرکار خانم راحله سماواتیان
درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم‌تان تسلیت می‌گویم 
و از خداوند منان برای آن مرحوم غفران و رضوان الهی و برای بازماندگان 

صبر جمیل و اجر جزیل خواستارم.

عبدالله جاسبی، رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی 

انا لله و انا الیه راجعون


